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        پيوند گلمرادزادهپيوند گلمرادزادهپيوند گلمرادزادهپيوند گلمرادزاده
  مطبوعات تاجيك در سمرقند

  

در تاريخ علم و ادب فارس و تاجيك تأليف اثر به دو زبان، تاريخ قديمي دارد و ما 
دانيم كه بسيار آثار علمي و فرهنگي ابرمردان علم و فرهنگمان به زبان عربي انشا  خوب مي

چون زبان فارسي تاجيكي زبان علم و . سنت دوزباني سالهاي بعدي نيز ادامه يافت. اند شده
رفت، نمايندگان مردم ديگر  هاي آسياي مركزي به شمار مي اري حكومتفرهنگ و كارگز

اند كه نمونة بهترين آثار نظمي  آزمايي كرده اين منطقه نيز در انشاي نظم و نثر به اين زبان قوه
او در مكتب ايجادي شاعر .  فارسي و تركي به قلم امير عليشير نوايي متعلق است- به دو زبان

ان جامي به كمال رسيده، با هدايت و راهنمايي استادش به ادبيات بزرگ تاجيك عبدالرحم
هاي بلندمضمون مقام و  ازبك پايه گذاشت و در ادبيات باستاني تاجيك نيز با شعر و داستان

سنت به زبان تاجيكي ايجاد نمودن آثار بديعي، نه تنها از جانب . اي كسب كرد منزلت ويژه
 ادامه يافت، بلكه عالمان و اديبان معروف تاجيك نيز ديگر نمايندگان مردم آسياي مركزي

 در يكي از 20بويژه در آغاز سدة . اند  تاجيكي و ازبكي انشا كرده–آثار خويش را به دو زبان 
مراكز باستاني علم، ادب و فرهنگ و به عبارت معروف صيقل روي زمين، سمرقند وسعت 

مدد  به - ق برادر با هدف و مقصد مشتركپروران دو خل تازه گرفت كه روشنگرايان و اصلاح
زده و تقويت  ، راهنمايي به سوي ترقي و تمدن، بيداري مردم غفلتاصلاح مكتب و معارف

آنها از . خواهي و عاقبت رهايي از مستملكه بودن به مبارزه برخاسته بودند  آزادي،حركت ملي
، مطبوعات ادواري، دانش و تجرية يكديگر بهره برداشته، در تأسيس مكتب نو، مطبعه
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از اين جاست كه اديب معروف عبدالرئوف فطرت . ها فعاليتشان دامن گسترده بود كتابخانه
سياح هندي را به شهر و ولايات امارت بخارا راهنمايي كرده، سمرقند را نيز از خاطر بيرون 

: يد داشتدار به وجد آمده، تأك سياح بعد از تماشاي اين شهر شهرتيار و آوازه. نبرده بود
اگرچه . ها دو سه عدد مكتب ابتدايي دارند كه بهترين اينها مكتب شكوري است سمرقندي«

هاي بزرگ و مترقي نيست، به هر  اين مكتب هم لايق نام سمرقند و موافق همت سمرقندي
وقت اي كه مدير و معلمان دارند، با اندك  جنابانه حال جاي اميدواري هست كه در ساية عالي

هاي اين شهر بسيار ممنون شدم، از يك  من اگرچه از زيارت مكتب. تكامل نمايدترقي و 
آن جهت همين كه سمرقنديان با آنكه در ميانشان محرران . جهت ديگر متأثر هم گشتم

سياح با ). 7،48(» مقتدر و فاضلان متبحر خيلي هستند، هنوز يك عدد روزنامة ملي ندارند
سمرقند را ترك كرده بود كه اين كمبود را بعد » اري هستهمتي كه تو داري اميدو«آرزوي 

  .پرور معروف محمودخواجة بهبودي اصلاح كرد از چندي معارف
پرور نامدار بود  هاي معروف زمان و معارف محمودخواجة بهبودي، يكي از شخصيت

 را يددار سمرقن اين مفتي آوازه» محرران مقتدر و فاضلان متبحر«كه شايد فطرت هم با تأكيد 
 بارها به ممالك مختلف شرق از قبيل عربستان، مصر، 1900بهبودي از سال . در نظر داشت

تركيه و شهرهاي قزان و اوفه  سفرها كرده، با اهل علم و معارف مشهور آن زمان ملاقات 
پرورانه و  هاي معارف در ترغيب و تشويق عقيده.  استها برده كرده، از صحبت ايشان بهره

ود از مطبوعات رسمي و خصوصي تركستان، مطبوعات تاتاري و آذربايجاني نوجويانة خ
علاوه بر اين يكي از اساسگزاران مكتب . رساند هاي زيادي به طبع  روسيه استفاده كرده، مقاله

ها بود كه به  هاي گوناگون درسي براي اين مكتب نو اصول جديد در سمرقند و مؤلف كتاب
از . هاي او آشنايي كامل داشت شده است و فطرت با نگاشتههاي فارسي و تركي چاپ  زبان

پرور بهبودي ضرورت نشرية ملي را در  خواه و معارف طرف ديگر چون شخصيت اصلاح
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زبانان  سمرقند به خوبي احساس كرده، بعد از سه ماه بسته شدن روزنامة نخستين فارسي
زبانة   روزنامة سه1913سال ، ماه آوريل »بخاراي شريف«آسياي ميانه در بخارا با نام 

را تأسيس داد كه نه تنها قابليت و مهارت، سعي و كوشش، بلكه جسارت و متانت » سمرقند«
 مردم ،و بهبودي ضرورت نشريه را براي پيشوايان دين و شريعت تلقين نموده كرد را طلب مي

هدف و مقصد نشريه  او در سرمقالة اولين شماره وظيفه و .كرد خواني هدايت مي را به روزنامه
نويسد، بيشتر به پند و اندرز قلم  از احوال ديني و اخلاقي مردم مي«: را چنين توضيح داده است

 معروف  بهكوشد، موافق اصول دين و مذهب خود به مردم امر به خوبي اخلاق مردم مي. زند مي
صه به رواج دين و خلا. كند كند و برادران ديني خود را به راه نيك سعي مي  منكر مي ازيهو ن

دهد و كارهاي خلاف شرعيت و مخالف دين را زير تازيانة تنقيد و  آيين كوشش به خرج مي
  »...نويسد هر چه در عالم هست و گذشته است، مي. گيرد مت ميذم

از شمارة اول خود تا آخرين، راجع به وضع تعليم در سمرقند و » سمرقند«روزنامة 
ها به طبع  يانه، افغانستان و ممالك ديگر جهان خبرها و مقالهبخارا و ديگر شهرهاي آسياي م

ويراني «: در اين روزنامه آمده است. كرد آموزي تلقين و هدايت مي رسانده، مردم را به علم
در باب خواندن و . ايم غيان نمودهطهاي بيهوده ما  اخلاق و عادت ما معلوم است، در مصرف

علم را در مكتب و . شود كه دينداري و مسلماني بي علم نميمعلوم است . خواناندن پروا نداريم
 اگر .شود اگر مكتب و مدرسه خراب باشد، سبب خرابي دين و دنيا مي. دنموزآ مدرسه مي

  .»دهند مكتب و مدرسه خراب باشد، مردم زبان و خط خويش را از دست مي
بنابر نداشتن  كه وردآ خود تاجيكان چين را مثال ميهاي  مؤلف براي اثبات گفته

  .اند  را گم كرده خود مكتب و مدرسه زبان مادري
 سيدرضا عليزاده و حاجي معين ياري -در اين كار خير به او دو اديب نوجو و نوخواه

 را نيز به عهده اش نه تنها كار اداره، بلكه سرپرستي خانواده ،به سفررفتن ند و هنگام درسان مي
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 در پروري صلاح و تحولات جامعه، گسترش انديشة معارفدر بيداري افكار مردم و ا. داشتند
خواجة بهبودي نقشي مهم ايفا كردند كه شمار زياد علما و ادباي هاي محمود سمرقند نشريه

هايشان به دو زبان مردم را به مكتب  در نگاشته. خودآگاه و خودشناس به اين جريان پيوستند
ان اين موضوع بسي مهم بود و در دوران خواندند كه در آن زم و معارف، علم و دانش مي

  . استيافته انانه اهميت دوچنديهاي آسياي م استقلال جمهوري
در اكثر مطالب تاجيكي روزنامه، مسائل گوناگون مكتب و مدرسه انعكاس گرديده، 

فكران هم پروران و روشن معارف. در اين زمينه دقت مردم به مسائل مهم زمان جلب شده است
 به مردم بيشتر در خصوص فايدة علم و معارف، اهميت ي و هم در آثار علمي خوددر آثار ادب

در روزنامه مسلكانش  گفتند كه محمودخواجة بهبودي و هم مكاتب نو سخن ميعلم دنيوي و 
گيري سؤال گذاشته  اين مسئله را مفصل و مكمل بررسي نموده، به جاي خلاصه و نتيجه

  .ه انديشه و ملاحظه كنندساختند ك خوانندگان را وادار مي
هاي روزنامه داير به وضع مكتب و مدرسه در ممالك گوناگون دنيا  در يكي از شماره

ي درج گرديده است كه در آن در ممالك مترقي عالم سالانه براي تحصيل هر ا هجدول مقايس
 تين، در 30 سوم و 7 خراجات در آمريكا .نفري صرف شدن مبلغ معين عكس يافته است

  . تين بوده است67 تين را تشكيل دهد، در روسيه همگي 70 سوم و 2نسه فرا
در خصوص سهم كودكان از آموزش و پرورش در جهان، اين آمار و ارقام در آن 

 نفر، 80نفر به طور كامل، در فرانسه  100 ، در آمريكا از صد نفر:روزگار ارائه شده بود
در آخر بي هيچ شرح و بيان سؤال .  نفر نفر، بخارا، خيوه، تركستان همگي يك29روسيه 

چيزي كه عيان است، چه «پيشكش خوانندگان گردانده شده است كه مثل » چرا چنين؟«
اين سؤال جوابگوي بسياري ).  مي1913،7(آورد  را به خاطر مي» حاجت به بيان است

خارا و هاي امارت ب يابي واقعهارز هست كه در بها دادن و نيز ما اخيرهاي سالهاي  بحث
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  .دهيم  به افراط و تفريط راه مي20مخصوصاً وضع مكتب و مدرسة تاجيك در آغاز سدة 
باعث ترقي و «: در مقالة ديگر مسئلة مكتب و معارف به طرز ذيل بررسي شده است

سبب سعادت و بقاي هر قوم و ملت نيست مگر تعليم معارف و انتشار علم و فنون حاضره كه 
. تواند گردد علم و معارف به بقاي خود دسترس نمي قي و تمدن بيهيچ قوم در اين عصر تر

دفاع و صلاح در آبادي و سعادت وطن . محافظة دين و ملت نيز وابسته به علوم و معارف است
بي مكتب هيچ . مبدء علوم و معارف مكتب است. علم و معارف حاصل نخواهد گرديد نيز بي

يك درجه چشم عبرت باز نماييم و به اقوام ساير نظر  .توانيم يكي از اينها را حاصل كرده نمي
 هفتاد ، نود، لاعقل از صد،اند كه از صد اندازيم، چه سان در ره مكتب و معارف كوشش نموده

 ما را چه شده و چه پيش آمده كه عقلاً از صد پنج نفر صاحب خط و .صاحب علم و عرفانند
  ). اوت27، 1913(» سواد نيستيم؟ سبب چه؟

 روزنامه به زودي خوانندگان صحابشد، ا  اقدامي كه در اين راه پيش گرفته مياز هر
زاده با خوشنودي اطلاع داده بود كه  در يكي از خبرها سيدرضا علي. كردند خويش را آگاه مي

پيشه ياري  پرور و سخاوت علم اشخاص معرفت آموزي به ايران رفتن دو نفر طالب براي دانش
  ). اوت1913/23(پرور از آنها اظهار سپاس و تشكر كرده است  گار معارفن روزنامه. اند نموده

 جامعه از هاي  تمام بدبختي ، در مطالب اين روزنامهپروران همانند ديگر آثار معارف
ها،  غفلت و جهالت معنيداد شده، مردم را به آموختن علم و تجربة پيشقدم ديگر خلق

تا از زير پردة غفلت سر خود «: ت كرده استكاري، دست كشيدن از هوا و هوس دعو صرفه
تا دست . شويم بيرون نياريم و به كار جهانيان از نظر عبرت ننگريم، نايل به گوهر مقصود نمي

  ...گرديم كاري نكشيم، صاحب ثروت و دولت نمي حركت از دامان اصراف
. يابيم مادامي كه گردن تسليم به مشورت عقل سالم ندهيم، چارة پيش نهادن قدم نمي

تا وقتي كه گريبان ملاحظة ما در گنج عبث و هوس است، عنان توسن ابرو از دست اختيار ما 
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  »...بيرون است
هر جماعه از سعي حركت خود مقصودي دارند كه از «كند كه  مؤلف مقاله تأكيد مي

  .»ده دارند و در ظاهر ما نيز به آن صورتيم، اما در حقيقت مخالفيبراي آنها فا
اين ذلت از كثافت «: رسد  مياي  به چنين خلاصه،وطنان خود با سؤال مراجعت كرده به هم

پس ما كه اهل آخرت باشيم، . اينجا جنت آنهاست. بدي عادت ماست و گويند كه آنان اهل آن عالمند
آخر چرا دزدي، قتل، غارت، فسادي اخلاق . خوانانيم كنيم و بچگان را نمي درستي كار دين را چرا نمي

كارهاي دنيا معطل و كار آخرت  علمي شة ماست؟ مگر كار مرد آخرطلب اين است؟ فرياد كه از بيپي
  ). آوريل3؛ 1913(» ايم تدنيناقص و ما در حال حيرت و ذلت و 

ماندگي مملكت و از خواب غفلت بيدار نشدن اهالي، اهل قلم روزنامه را سخت به  عقب
ين مسئله بحث آراسته، مردم را به خودشناسي تلقين تشوش آورده بود و در هر شماره پيرامون ا

ها هوشيار  هاي اهالي ما از خواب غفلت بيدار و ديده افسوس كه در اين زمان ترقي چشم«: كرد مي
  ). مي21، 1913(» تا هنوز هم از ترقي اطراف و پس ماندن خود خبر نداريم. نگرديده

  :نيز اين معني آمده» تا به كي؟«در شعر 
ــا رب ا ــه كــي ي ــا ب ــادان ت   يــن اســلاميان باشــند ن

  دور بودن ايـن قـدر از علـم و عرفـان تـا بـه كـي؟                 
ــل   ــن درد جه ــاده اســت اي ــا از كجــا افت ــن م   در ت

  كند در چشم ما ايـن رنـج بحـران تـا بـه كـي؟                مي
ــت   ــرو خــواهيم رف ــت ف ــا كــدامين روز در غفل   ت

ــي ــي؟   ب ــه ك ــا ب ــذاريم دوران ت ــر از دســت بگ   هن
  تــا كجاســت مــا رميــدن گنــگ آهــوي مقــصود ز

  ... ان تا به كي؟ــــده دامــــوب از ما چيـدلبر مطل
  ) سپتامبر3، 1913(
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ماندگي ملت را يادرس  در مقالة ديگر باز سخن را از ترقي و تكامل آغاز نموده، عقب
هر گاه به ديدة انصاف يك نظر به اوضاع عالم سايره انداخته، از روي بصيرت «: شده است

ت اينها را نمايد، خواهد فهميد كه ما ملت به انواع بسيار ملت روي ملاحظة ترقيات و تكاملا
زمين چه قدر از جادة ترقي و تكامل دور افتاده، به يك حالت فقر و فلاكت كه موجب خنده 

  ). سپتامبر3، 1913(» ايم و تمسخر خودي و بيگانه است، مانده
اني شهرتش به  بخارا كه زم- مركز ديگر علم و معارف و ادب و فرهنگ تاجيك

نگاران و كارمندان جريده قرار داشت و آنها را  فلك رسيده بود، هميشه مورد توجه روزنامه
خواهان بخارا  روشنفكران و اصلاح. اش به تشوش انداخته بود  مكتب و مدرسهمطلوبوضع نا

. ردندك  آن افشا ميهاي حهفنيز روزنامه را چون منبر بلند استفاده برده، درد دلشان را در ص
 به ممالك مختلف شرق و غرب ترقي هاي پياپي ميرزا سراج حكيم كه هنگام سفر و سياحت

بركت علم را در تمدن و ترقي خوب احساس  چشم سر ديده، هها را ب و پيشروي ديگر خلق
: هايش با سوز و الم تأكيد داشت هايش در يكي از مقاله كرده بود، چون در ديگر نگاشته

از شهرهاي تركستان برابر بخارا مكاتب ابتدايي و مدارس ندارد، ولي اگرچه هيچ شهري «
زيرا اين . ملت ترتيب نخواهد شد افسوس كه از كثرت مكاتب و مدارس منفعت به هم

اي به حال اطفال ما  ديگر ثمره) تغذيه(اي كه ما داريم، جز توزيع اوقات  هاي حالي مكتب
 بدون تعطيل از صبح تا غروب آفتاب) طفل(فال ها ده سال اط در اين مكتب. نخواهد بخشيد

طفلك بيچاره چه . مشغول فرياد و فغان بوده، چون شخص مارگزيده بايد پيچ و تاب خورد
از يك طرف . بيند سواد نمي هايي كه از دست معلمان بي  و چه صدمهكشد هايي كه نمي مشقت

لوم را به هزار گونه كثيف بودن مكتب، از طرف ديگر ضرب چوب و شلاق معلم كودك مظ
  .»نمايد امراض مهلك گرفتار نموده، به بداخلاقي دچار مي
ها قناعت نكرده، چون شخص جهانديده و  ميرزا سراج به افشاي كمبودها و نارسايي
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 كه در كند اصلاحِ مكتب را كسي مي«: نمايد تجربه راه اصلاح آنها را نيز گوشزد مي صاحب
. رالمعلمين اكمل تحصيل نموده، شهادتنامه در دست داشته باشدهاي عالي و يا دا يكي از مكتب

. و يا اينكه اقلاً در معلمي و صنعت تعليم وقوف تام داشته باشد و داراي علوم ضروري باشد
ها   آن هم در صورتي كه تمام معلمين مكتب.تواند مكاتب ما را اصلاح نمايد چنين شخص مي

  ). ژوئيه12، 1913(»  مطلب به دست نخواهد آمدو الامردمان باسواد و با علم بوده باشند 
بعد از تصرف سمرقند توسط حكومت پادشاهي روس، مسئلة آب و آباداني بخارا در 

رسالة  « خود احمد دانش در اثر19خر سدة اواآور قرار داشت كه در  حالت بسيار تشوش
 دعوت يك مرد دانشمند مت نموده، راه اصلاح آن را درذاميران منغيتيه را سخت م» تاريخي

ولي متأسفانه نه در آن ايام و نه .  آمو يا سير پيشنهاد كرده بودزاز روسيه و جاري كردن آب ا
حكيم نيز در يكي از  ميرزا سراج .يافت در زمان نظام نو جهان معاصر اين كار انجام نمي

ح و صوابديد مهندس  ممكن است با صلاحاليه باز«: اشاره كرده بودهايش به اين موضوع  مقاله
اگر از . تر باشد، آب بيارند با علم روس از همان راه اولي يا اين كه از راه ديگري كه سهل

توانند بخارا را به حالت بهتر از حاليه نگاه داشته آباد  جيحون نهر آمويه آب آورند، مي
ه فقير و گدا هم«واه در صورت انجام ندادن اين عمل خ به نظر اديب نوجو و اصلاح. »نمايند

  ). ژوئن5، 1913(» خواهند شد
ظلم و جبر  ، بلكه اصلاح آبادي نبودي از پ نه تنهاخان نيز ولي آخرين امير منغيتي عالم

هايي كه از  در اين خصوص در يكي از مقاله. آمدند را از حد گذرانده بود كه مردم به داد 
ن اواخر از بخارا بسيار خبرهاي در اي«: روزنامة مركزي روسيه ترجمه شده بود، آمده است

.  پر استها  در حق حكومت بخارا از شكايتهاي پايتخت روزنامه. شود آميز وارد مي تأسف
. فرسا رسيده است استبداد حكومت بخارا به درجة تحملشود كه  از اين خبرها آشكار مي

ت نداشتن به اين ستم اهالي بخارا كه از زمان قديم به ظلم و استبداد عادت كرده بود، حالا طاق
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ولي حكومت گوش ).  مي5، 1913 (»رسانند و جفاها را با آواز بلند به گوش حكومت مي
در . ديد كنندگان مي بين نداشت كه راه يگانه را در از بين بردن شكايت شنو و ديدة عبرت سخن

پرور و  نتيجه در يك مدت كوتاه آدم زيادي از تيغ گذرانده شد كه قسم زياد آنها معارف
چون ظلم استبداد به درجة تصورناپذير اوج گرفت، اصلاحات و تحولات به . تجددخواه بودند

هرچند در اين خصوص . تبدلات انجام يافت و باعث از بين رفتن دولت مستقل بخارا گرديد
جانبه را  هاي سقوط امارت بخارا تحقيق پرّه و همه اند، ولي باز هم سبب زياد نوشته

  .»خواهد مي
عت و اسلام اختصاص داشته، هاي ديگر روزنامه به مسايل گوناگون شري مقاله سلسله

جمعيت «در خبر . كند هاي اصلاح آنها بحث ميدر خصوص ويراني اخلاق مسلمانان و راه
در خصوص ياري مسلمانان از كاليفرنيا و سفر سركاتب اين جمعيت به » مسلمانان در آمريكا
در روز جمعة مبارك «به قلم صباح نامي، در باب اين كه » كستانجمعة تر«روسيه، در مقالة 

 از عمامة سفيد و ،)هاي فساد خانه (خانه به جاي طاعت و عبادت از پر بودن ميخانه و فحش
از احكام دين مبين و امر به «سرخ سخن رانده، علما را دعوت كرده است كه در اين روز  هسلّ

 چون كه در اين زمان در مملكت تركستان اكثر مردم، معروف و نهي از منكر زبان گشايند،
بلكه همه تابع هواي نفس شده، تعامل اسلامي را بعضاً فراموش نموده، مشغول اسراف و هم لهو 

  ). مي28، 1913 (»اند و لعب گرديده
 از ماه آوريل تا - محمودخواجة بهبودي در مدت كوتاه فعاليت خود» سمرقند«نشرية 
 فارسي، تركي، روسي در ترغيب علم و معارف معاصر، - به سه زبان1913سپتامبر سال 

از اهميت . اصلاح مكتب و معارف و به سوي دانش هدايت نمودن مردم خدمات سزاواري كرد
خواني در تشكل معنويات شخص سخن به ميان آورد كه نه  روزنامه در جامعه و فايدة روزنامه

  .ز قيمت خود را گم نكرده استتنها در آن زمان مهم بود، بلكه حالا ني
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 فارسي -را به دو زبان» آيينه«مجلة آسياي ميانه  نخستين 1913 اوت سال 20بهبودي 
هاي  زبان اين سرزمين را به دگرگوني زبان و ترك  و توجه مردمان فارسينمودو تركي تأسيس 

 معارف و  شمارة اين مجله نيز سخن در باب علم و68در . عالم و معماي كشور جلب ساخت
رفت كه در بيداري افكار مردم و تلقين خودآگاهي و خودشناسي  اصلاح جامعة مسلمانان مي

نشين آسياي ميانه خدمت   سمرقند، بلكه امارت بخارا و ديگر مناطق تاجيكيلانه تنها اه
  .نظررسي كرده است

 آرزو داشت كه هاي اولين مفتي محمودخواجة بهبودي بنيادگذار و محرر نشريه
، باغداري، چارواپروري، پاكيزگي )كشاورزي( در بارة آگرونوميا«هاي نو  كتب و مدرسهم

يك قدر معلومات ابتدايي دادنش لازم است تا كه طلبه دفترهاي تجارتي را اداره، كاغذهاي 
پرور بزرگ ايام بعد ساليان زيادي  اين آرزوي معارف. »را سرشته كرده تواند) ماليات(انداز 

بار بريده شد و نتوانست آن را ببيند و در  كه متأسفانه رشتة عمرش فاجعهعملي گرديد 
حق به جانب سيدرضا عليزاده است كه در سوگواري . اي گذارد پيشرفت جامعه سهم ارزنده

در زماني كه راندن سخن ترقي و معارف در كشور ما از «: استاد و راهنمايش نوشته است
در گاهي كه بردن نام مكتب و جرايد به منزلة كفر رفت،  ترين گناهان به شمار ميبزرگ

هاي  با نطق. شد، مردانه به ميدان درآمده، به جهالت و ناداني بناي مبارزه گذشت شناخته مي
  .»اش مسلمانان را بيدار ساخت، به سوي علم و معارف سوق داد هاي مؤثرانه  و مقالهبالغانه

و در زمان نو »  حريّت« دوزبانة همين بيداري بود كه در سمرقند روزنامة ديگر
و » رهبر دانش«، مجلة »آواز تاجيك«، روزنامة »شعلة انقلاب«نامة صرف تاجيكي  هفته

نشريات دولتي تاجيكستان تأسيس يافته، در پيشرفت علم و معارف و ادبيات و فرهنگ 
  .تاجيك نقش ويژه دارد

ه خيلي پيش رفته، در سالهاي اول حكومت شوروري نمايندگان ديگر اقوام منطق
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هاي درسي هم تأليف  هاي زياد جديد تأسيس و موافق تقاضاي زمان نو برنامه و كتاب مكتب
 رهبرانزبانان از جانب  ولي از يك طرف محدود كردن حقوق تاجيكان و فارسي. كردند مي
لگي مردم تاجيك و صوح  و كم كمست حكومت نو، از جانب ديگر سعييترك پان

شان  كتاب و مطبوعاتي ايشان به زبان مادري مكتبي، بي ور تركستان باعث بيزبانان كش فارسي
 دستپرور مكتب - عليزاده از قبيل سيدرضايخواهان گرديد كه توجه روشنگرايان و اصلاح مي

 آوريل سال 10 اندازه او با عزم و تلاش بي. بزرگ روشنگرايي بهبودي را بيشتر به خود كشيد
موفق شده در » شعلة انقلاب «- زبانان  نامة فارسي  نشر نخستين هفته در شهر سمرقند به1919

  :شمارة نخستين آن نگاشته بود
شويم، در صورتي كه يگانه  هاي شكستة خود به ميدان نگارش داخل مي ما با قلم«

مقصد و مسلك ما خدمت كردن است در راه استحكام انقلاب و حكومت شورايي، مبارزه 
رانيم براي آسايش رنجبران، ما  ما قلم مي. يداري سلطنت عادلانة اشتراكنمودن است در راه پا

به دست آمدن زنيم جهت  گوييم براي بهبودي و خيريت حال ستمكش، ما حرف مي سخن مي
در . نماييم ما قلم خود را تير كرده به دشمنان و مخالفين جهاد مي. حقوق پامال شدة مظلومين

  .»مسلك ما حق و ما فداي حق هستيم. انديشيم اي نمي اين راه از هر گونه تهديد ذره
زبانان خود را به هدف و مقصد حكومت آشنا كرده، وابسته به طلبات زمان نو  او هم

چون . نمود  موجود دعوت مي برداري از امكانات مردم را به استفادة مكمل شرايط موافق به بهره
آموزي و شركت فعالانه در  ردم را به علمم ، اين جريان صادق ماندههاي پرور به سنت معارف

كرد كه در آن ايام از هر نمايندة  اصلاح و به نظام آوردن ادارة دولت ترغيب و تشويق مي
ولي متأسفانه چون سالهاي پيش . بيداردل اين قوم و ملت، هوشياري و جانبازي را طلب داشت

، امكان موجود را به طور ملت در خواب غفلت و حال پريشان وقت مناسب را از دست داده
 علاوه بر .داد  و به تأكيد پياپي فرزند جانسوز و دلبندش توجه نميكرد ضروري استفاده نمي
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داد،  ايي ظاهر نموده، نه ياري مادي ميپرو اين، به نشرية يگانة خويش در حدود آسياي ميانه بي
خواستند نشر  ر راه مياز سوي ديگر دسمنان ملت با ه. كرد نه از نگاه معنوي دستگيري مي

مدار به هر رفتار و كردار آنها  زاده چون شخص سياست نامه را بازدارند كه سيدرضا علي هفته
در شمارة دوم . زبانانش خاموش گردد گذاشت كه شعلة اميد هم داد و نمي جواب موافق مي

از كوشش ، را به طبع رسانده»  كارانه به مجلة ما  قصد غرض يك سوء «نامه مقالة هفته
هنوز شمارة اول مجلة ما قدم به ميدان «: نخستين اين گروه خوانندگان را آگاه كرده بود

شعلة درخشان خود را به جايي نيفشانده بود كه » شعلة انقلاب«مطبوعات نگذاشته، هنوز 
بينشان را خيره و تاريك كند، به دور هم گرد  غرضپركان از ترس اينكه چشمان  دستة شب
نشده آماده   دهيپي خاموش كردن اين شعله كمر بستند و براي قتل اين بچة زايآمده، از 
اينها براي بريدن زبان يك جماعة تركستان كه تقريباً دو ميليون نفوذ دارد، . گرديدند

  .شمشيرهاي خود را تير كردند
اين جنابان با بهانة اينكه زبان رسمي تركستان تركي است، راضي نشدند كه در همة 

در صورتي كه در اين مملكت يك . ستان عقلاً يك جريدة فارسي وجود داشته باشدترك
در صورتي كه به . توانند  كه از مطبوعات تركي استفاده كرده نميزباني هم هست جماعة فارسي

، مجارها، )ها اتريشي (ها جز مطبوعات متعددة تركي و روسي براي يك مشت اوسترياگي
يابد  هاي جداگانه انتشار مي ها به زبان ملي خودشان روزنامه اوكراينو ) ها لهستاني(ها  پالياك

  .»...ها اختيار نشر جريدة ملي داده شده و به يهود و ارمني
دانست، به  هرچند غرض اصلي آنها بازداشتن نشر يگانه نشرية تاجيكي را خوب مي

نامه مانعه ايجاد  تهاين كردار آنها  از نگاه سياسي بهاگذاري نمود كه ديگر براي نشر هف
ضرري دانيد كه از اين زبان شما را  شما دشمن زبان فارسي نيستيد، شما خوب مي...«: نكنند
 چون مجله نشر افكار فرقة اشتراكيون است و - : مطلب شما جاي ديگر است. رسد نمي
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 را نابود خواهيد اين مجله ها مي لهذا شما به اين گونه بهانهكند،  مسلك اين فرقه را ترويج مي
  .»پس شما در حقيقت در ضد فرقة اشتراكيون هستيد. كنيد

ملتان  پرور راهنموني هم جو و عدالت نگار، حقيقت نگار واقعه هدف و مقصد روزنامه
هاي حيات اجتماعي  علم و معارف زمانوي و اصلاح هرچه زودتر كمبود و نارساييبه آموختن 

 آن بسي مشكل و هميشه به مقاومت و ضديت  نه چندان دور عملي كردنهبود كه در گذشت
خواست و از اهل  زمان نو چنين امكان را به وجود آوردن مي. گرديد گروه ارتجاعي روبرو مي

به حق و حقوق خويش جد و جهد و تلاش  رسيدنجامعه فعال بودن را تقاضا داشت كه براي 
و واقعه به چشم عبرت ديده كردند، به هر رويداد  ولي تاجيكان سعي و كوشش نمي. لازم است

آميز تأكيد   را به رقت آورده بود و گلهزاده علي. دوختند كه اين امر فدائيان ملتي مانند س نمي
هرچند ظلم و ستم ديگران را كشيديم و هر قدر كه جبر و آزار بيگانگان را ديديم، «: داشت

ما گويا كه . رت نگرفتيمافسوس كه هيچ درس عب. يار نشديمليكن دريغا كه هيچ بيدار و هوش
ما گويا كه فقط براي كشيدن بار ديگران آفريده ... ايم به ظلم و ستم كشيدن خو گرفته

  !...ما بايد كه از اين زندگاني خواري و رسوايي جدا نشويم. ايم شده
ريم، پند يگ آموز زمان پند نمي هاي عبرت انگيز دهر، از واقعه هاي دهشت ما از حادثه

مان، با شرف و گويا كه به مدنيت پيشين. كنيم ي خود را اصلاح نمي و خطاهااه بگرفته عي
و هر گاه اين  ناموس سابقمان قابليت و استعداد ما نيز يكجا رفته است و محو شده است

نماييم، يقين خواهيم كرد كه از روز سياه ) عميق(فكر گودي احوال خود را به نظر دقت گرفته 
  .» به هيج وجه خلاصي يافتن براي ما ممكن نيستدهنآور هاي رو يآينده، از يأس و نااميد
هاي گروه   باب كمبود و نارساييدر» هاي گروه معلمين بخوانند طلبه«وي در مقالة 

معلمين در سمرقند سخن راند كه برخي از معلمين و محصلين ناآگاه از اصل واقعه، عليزاده را 
  . يك ملت متهم و به ادارة معارف شكايت كردندآميز در ميان فرزندان هاي تفرقه به سخن
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ترين درد اينجاست كه ما اين حال را در بين يك دستة  سخت«به نظر مؤلف مقاله 
اي از معرفت به مشام آنها  عوام نادان، يك گروه تاريك جاهل كه بويي از تمدن و بهره

ز براي تكميل معرفت فكر كه امرو كنيم، بلكه از يك جماعة تازه نرسيده است، مشاهده نمي
اند و فردا هر يك در يك نقطة  و كمال، براي تكميل علم و فضل خود در يك نقطه گرد آمده

  .»نماييم يك قوم و هادي جماعه خواهند شد، ملاحظه مي) راهنما (مملكت دليل
 در آغاز سدة بيست، پي هم چند فاجعه را بر سر اندازي و نااهلي بود كه همين جدا

ند و در واقعة شيعه و سني، نمايش شكرانة فرمان اصلاحات امير عالمخان و ملت بار كرد
اف به  خواجه.  از طرف ف)Колесов(ناآمادگي دعوت لشكر شوروي با سروري كوليسف 

. پروران كشته شده بودند  روشنگرايان و معارف-بهترين فرزندان ملتگناه و  بخارا، مردم بي
هاي گروه  طلبهاندازي در بين   جدايي- خواهان مقصد طريقهسخن و آگاه را هدف و  اديب آتشين

بدانيد كه شما براي وصل كردن «: رار طلب داشتصا معلمين سمرقند به تشوش آورده بود و با
دست برادري و  !آميز را دور نماييد از بين خود سخنان اختلاف. ايد، نه براي فصل كردن آمده

 مقدستان مشغول شويد زيرا كه چشم اميد اهالي يكرنگي به هم داده به آسودگي به وظيفة
  .»ولايت بزرگ سمرقند به شماست

سيدرضا عليزاده در هر مورد مناسب و ناوابسته به آنكه در خصوص كدام موضوع 
، علم و جهدجد و زبانش را به غيرت و همت، كوشش،  ملت و هم كند، هم ابراز انديشه مي

احوال «وقتي كه در بارة . كرد لت و ناداني دعوت ميپروري، جها معارف، دوري از تنبلي، تن
ها را به هم  گفت و وضع ملت نميكرد، اول در اين خصوص سخن  نگارشي پيشنهاد مي» سياسي

هاي جرايد خبر مهمي در دست  و ستون رافگهاي تل در اين اواخر از سيم«: كرد مقايسه مي
ذاتاً خميرة بن . آور و اندوهگين است گر غم و قسمي دي ...آور  شاديايم كه قسمي از آنها  كرده

ولي فرق . آدم از غم و شادي سرشته شده، او با غم و شادي زايده شده و با اين خواهد مرد
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و غيرت ملي و در دولت علم ) جد و جهد(مسئله در اين جاست كه يك ملت در ساية اجتهاد 
 و ملت ديگر به جهت تنبلي و از كند و معارف زماني وسايل غم و اندوه را روز تا روز كم مي

ساعت به ساعت يبت خود را صخبر بودن از اقتضاي زمانه غم و م شومي جهالت و ناداني و بي
  .»افزايد مي

خواهيم به زمرة ملت  از آن جايي كه ما بيدار شده مي«كرد كه  او اظهار اميدواري مي
 اندوهمان غلبه كرده، عاقبتمان عليا داخل گرديم، اميدواريم كه شادي و خرسندي ما به غم و

  .»به خير انجامد
ديد كه  هاي اين سرزمين مي  خود با ديگر ملتوطنان ولي باز هم در مقايسة اوضاع هم

: آورد به آنها گرفت و رو مي به ضرورات علوم و معارف كمتر توجه دارند، الم از قلم مي
رف برده، به ترويج و انتشار اين هاي ديگر دير باز است كه پي به ضرورات علوم و معا ملت«

 آنها خيلي وقت است كه بر اين قناعت .دهند دو نعمت عظمي زياده از هر چيز اهميت مي
شايش انسان در ساية گاند كه جميع خوشبختي و آسايش، تمام خوشگذراني و  حاصل كرده

 براي ها ها براي بچگان و گروه از اين جاست كه در هر قدم مكتب. معارف استو علوم 
ها و  خانه ، قرائتندزسا ها را از شاگردان مالامال مي  و اين مكتب و گروهگشايند بزرگان مي
  .كنند نمايند، موسيقي و تئاترها داير مي ها برپا مي كتابخانه

ولي يك ملتي كه امروز نه اين همه كوس و شيپورهاي آزادي و نه اين قدر ولوله و 
  .»شمال است اب گران غفلت بيدار نساخته، ايرانيان باغهاي انقلاب آنها را از خو هياهوي

 سال در 96از آن جايي كه «شمال معلومات داده،  در خصوص تاريخ اهالي محل باغ
 روس واقع )پادشاهان(=چارهاي استبداد  سال هم در زير 50تحت اسارت اميرهاي بخارا و 

 آفتاب روشن تمدن و از ا ازهذد، لان شان محروم بودههاي سياسي و اقتصادي بوده، از همة حقوق
اينها به محكوميت و زيردستي، به ذلت و خواري . اند بهره مانده نور درخشان معارف به كلي بي
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يت و آزادي ايران، نه جمهوريت و حريت توران به حال طاند كه نه مشرو چنان خو گرفته
  .»اي تأثير نبخشيده است آنها ذره

به شمال   پيشين مسئلة مكتب و معارف ايرانيان باغسيدرضا عليزاده را چون سالهاي
او در اين خصوص در . دانست تشوش آورده بود، كه او بقاي زبان و ملت را در مكتب مي

زبانان سمرقند را با  هاي محمودخواجة بهبودي منظم اظهار نظر كرده، حال فارسي نشريه
وقتي . گرديد شان مي زبان مادريمكتبي سبب از بين رفتن كرد كه بي تاجيكان چين مقايسه مي

يك نفر معلم درستي كه بتواند يك مكتب شمال   هزار ايرانيان باغ15در ميان «ديد  كه مي
ابتدايي را اداره كند نيست، يك نفر مترجمي كه از عهدة ترجمة عريضة روسي برآيد نيست، 

ي نوشته تواند يك نفر ميرزاي قابلي كه عريضه يا پروتوكل مختصري را به فارسي و ترك
نيست، يك نفر ميرزايي كه داراي تفكر نوشتن دو كلمه شهادتنامه و يا يك مكتوب سلامتي 
باشد، نيست، يك نفر زبانداني كه يك جمله را از فارسي به روسي و از روسي به فارسي 

كرد به  گرفت و ندا مي باز الم از قلم مي» درست گفتن و ترجمه كردن تواند، نيست
  :اي خوده محله هم

زمان زمان تمدن و معارف است، : و آگاه باشيدبدانيد ! شمال هاي اي ايرانيان باغ«
اگر زياده بر اين در غفلت و جهالت خود باقي مانيد، همة ! هنگام هنگام ترقي و عرفان است

حقوق زندگاني خود را گم خواهيد كرد، تا به علم و معرفت چهاردسته نچسپيد، پامال 
. ايد اگر در همچو زمان آزادي حقوق خود را نگيريد، كفران نعمت كرده!... مالخواهيد شد، پا

و گرية شما علم است و معارف، تربيت و . فراموش نكنيد كه تا بچه نگريد، شير ننوشد
  !...تمدن

  »!...جز ناخن انگشت من    ت منــكس نخارد پش
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انجمن دانش «اره با انتشار پس از چند شم. ماند تأثير نمي نگار بي و اين تأكيد روزنامه
حركت  ماد بيشمال كه تا كنون مثل ج هاي باغ معلم«نامه خبر داده است كه  هفته» فارسيان

پروران همدست شدند و در پي ترقي مكاتب و معارف  بودند، به غيرت آمده، با معارف
  .»افتادند

 - بان ملي ايرانيانشمال به ز محض به ترويج معارف و انتشار ادبيات در ميان اهالي باغ
جمعيتي تشكيل داده، براي » انجمن دانش فارسيان«هاي طولاني به نام  فارسي بعد از مذاكره

نظر به مرامنامة انجمن خيلي چيزهاي خوب را . تحصيل لوازمات اين انجمن مشغول گرديدند
  .»ندسوراخ دعا را گم نك«اش  توان بود، ولي به شرطي كه هيئت اداره از آن اميدوار مي

عليزاده مسئلة زبان را به ميان گذاشته، از توجه .  س،ها در يك مجموعه نگاشته
او از . نامه را آگاه كرده است هاي آينده خوانندگان هفته هاي ملي و وظيفه حكومت نو به زبان

پرور و روشنفكر ملت به اين مسئله متوجه گردد، از طرف ديگر در  يك طرف چون معارف
ها،  زبان ها و به هر وسيله محدود كردن حق و حقوق فارسي تركيست د پانزمان مبارزة شدي

توانست  اشان نمي مانع شدن به نشر يگانه نشرية تاجيكان و تأسيس مكاتب نو به زبان مادري
» شعبة فارس در حضور ادارة كارهاي ملي«در خبرنامة . به اين مسئله از بين پنجه نگاه كند

زبان ركن  «:دهد طلاع داده در عين زمان به خوانندگان هشدار ميعايد به وظيفة اين شعبه ا
عظيم ملت است كه به محض گم شدن زبان همان ملت كه متكلم به آن زبان است، گم و 

تواند هستي و موجوديت خود را تأمين كند مگر با  هيچ ملتي در دنيا نمي. ناپديد خواهد شد
رو هر ملت حق دارد زبان مادري خود را گرامي از اين . نگهداري و محافظت زبان مادري خود

... »دارد، عزيز شمارد، محافظت كند تا كه از ورطة انقراض و نابودي خود را خلاص نمايد
  ). پيوند گلمرادزاده–تأكيد از ماست (

بنا به زبان رسمي اعلان گرديدن زبان تركي در توران و به استثناي چند مكتب 
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ها  ها كه بعد از ترك كتابي به زبان فارس» شعلة انقلاب« به جز ،شاده نشدهگشمال مكتبي  باغ
با عزم و تلاش و سعي و كوشش فراوان . دادند، چاپ نشده بود اكثريت را تشكيل مي

پروران در حضور كميساريات كارهاي ملي تركستان در تاشكند شعبة فارس تأسيس  معارف
ي ولايت نيز شعبة فارس به فعاليت  ملةچندي در سمرقند در حضور اداراز يافته، بعد 

او چون مدير وظيفة . گردد زاده واگذار ميعلي. پردازد كه سروري اين شعبه به عهدة س مي
 تاجيك، ايراني، افغان، هندي مقيم - هاي فارس ة ملتداند كه هم  بند عبارت مي7شعبه را از 

نامه بايد  ده، مطابق آيينولايت سمرقند، چه تبعة داخلي و چه خارجي تحت اين شعبه داخل بو
با هدف ترقي . از حقوق ملي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي تمام نفوس فارسيان ولايت دفاع شود

ها، داير نمودن كلوپ  ها، نشر جريده و مجله و تربيت ملت فارس، گشادن مكاتب و كتابخانه
از . داد يجة دلخواه نميزبانان نت ولي خطاب و مراجعت به فارس. شد و تئاترها در نظر داشته مي

اندركاران و راهبران وقت حكومت مركزي  هاي گوناگون از طرف دست يك سو با بهانه
ها ايجاد شود، از جانب ديگر  تركستان و ولايت سمرقند براي فعاليت پرمحصول شعبه مانع

  .يدندگرد ها مي ها در اين ولايت مانع اجراي نقشه سعي كم تاجيكان و نمايندگان ديگر فارس 
عليزاده با مقصد به حركت آوردن حس افتخار و بيداري خودشناسي نمايندگان . س

شمار كشور مقايسه نموده،  هاي كم هاي ملت اين ملت پرنفوس، فعاليت شعبه را به شعبه
فارس، ازبك، يهود، : در ادارة كارهاي ملي تاكنون پنج ملت شعبه داشت«: خطاب داشت
. گشاده خواهد شد) ها آذربايجاني(ها   براي تاتار و تركاي از شعبهامروزها ب. ارمني، اوكراين

در ميان ملت خود به زبان همان ملت معارف و ها هر يك براي انتشار علوم  اين شعبه
كار شعبه از طرف همان ملت برايشان ياري و هولت بينند و براي س ها مي كوشند و چاره مي

پناه فارس براي سهولت  ، ولي شعبة غريب و بيافزايند  ميهمراهي نيز ديده، بر جرأت و دليري خود
  ...گردد ها دچار مي بيند، بلكه به خلل و مانع پيشرفت كارش نه اينكه ياري و همراهي مي
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ايد، پس  ايد، اگر شما از زبان خود استعفا داده تان بيزار شده اگر شما از زبان مادري
 بپوشيم، وگرنه چرا در بارة طبع كتاب فارسي،  تا ما دكان خود رارسماً به ما آگاهي دهيد

هاي فارسي از شما خواهش و طلبي  خانه و گروه گشادن مكتب فارسي، تأسيس كردن قرائت
  .»شود در شعبة فارسي ديده نمي

طرفي  زبانان شهر و ولايت سمرقند و كشور تركستان بي متأسفانه تاجيكان و فارسي
 خود نه ياري مادي و نه وطنان عليزاده چون از هم. سو خاموشي را اختيار كرده بودند كه 

خوانندگان «نامه با دل سوزان و جگر بريان   شمارة هفته22نشر از دستگيري معنوي ديد، بعد 
هنگامي كه ما به ميدان مطبوعات درآمده، قلم شكستة «گفت و خبر داد كه » !را خدا حافظ

قدر . ها به مطبوعات تشنه هستند  فارس- خود را به دست گرفتيم، يقين داشتيم كه ملت ما
. مطبوعات فارسي دانسته از هر جهت براي پايداري مجله ياري و همراهي خواهند نمود

ولي . هاي روغني هم گرفته بوديم پروران فارس وعده چنانكه در اين باره از چندين نفر معارف
ا نرسيد، نه از جهت مادي افسوس كه در مدت اين شش ماه هرچه فرياد زديم، كسي به فرياد م

  .»و نه معنوي كسي ما را ياري نكرد كه تا دل ما گرم شده، به تكميل و دوام مجله بكوشيم
در همين گونه زمان مشكل و درواقع تقديرساز خاموشي يگانه نشرية فارسي در 

  حاجي معين را با چند نفر-هاي بهبودي قلم عليزاده در نشريه قلمرو اين كشور رفيق و هم
نامه را  مسلكان به تشوش انداخت كه به جاهاي لازم مراجعت نموده، اسباب دوام هفته هم

استاد عيني با مختاري و . »پس از مردن زنده ساختند« محرر تعبيرفراهم آوردند و به 
محمودي از جهت معنوي ياور گرديده، بعد از خاموشي تقريباً دوماهه، شعلة اميد تاجيكان و 

:  نوشته بود23عليزاده با قناعتمندي در شمارة . ا از نو فروزان كردند كه سزبانان ر فارسي
 قلم شكستة خود را در كنار گذاشته، از ميدان مطبوعات كه 22درواقع ما بعد از نشر شمارة «

همچون ما نگارندگان ناقابل را در آن جولان كردن آسان نيست، بيرون رفته بوديم، زيرا كه 
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ي و اجتماعي را هم از جهت مادي و هم معنوي تأمين نمودن از قوة يك ادارة يك مجلة سياس
گذشته از اين اهميت ندادن خوانندگان به مجله . تجربه البته خارج بود نفر، آن هم ناقص و بي

و دريغ داشتن آنها از دادن مبلغ جزئي براي وي دل ما را چنان سرد نموده بود كه ياراي به 
ولي . م و در اين صورت از دوام مجله اميدمان را سخت كنده بوديمدست قلم گرفتن را نداشتي

قلم ما حاجي معين راضي نشدند كه مجلة  مسلكان محترم و خصوصاً رفيق و هم چند نفر از هم
  ... بود، يكباره خاموش شودمشتعلكه مدت شش ماه با همت آنها » شعلة انقلاب«ناچيز 

نمودند،  را نه تنها از جهت مادي تأمين مي» بشعلة انقلا«مسلكان گرامي مجلة  اين هم
چنانچه رفيقانم عيني، مختاري و محمودي . بلكه از جهت معنوي نيز به تأمين آن كوشيدند

  .»هاي سودمند خويش آرايش بدهند هاي مجله را با مقاله وعده دادند كه صحيفه
 1921ر سال  دسامب8نامه تا  مسلكانش هفته عليزاده و همت هم. با عزم و تلاش س

 شماره خوانندگانش را از واقعه و رويداد، تحولات و تغييرات عالم، 91 در ،نشر گرديده
هاي شهر و ولايت سمرقند، كشور تركستان، امارت بخارا، سقوط امارت و تأسيس  دگرگوني

 به 21از شمارة . جمهوري خلقي بخارا آشنا كرده، درد و الم تاجيكان را به رشتة تحرير كشيد
را تأسيس كرده، فريبگران و رياكاران و مفتخوران و » تازيانه«د، صفحة هجوي بع

  .عليزاده بود.  كه اكثر مطالب اين صفحه متعلق به قلم سكرد زوران  را هجو و مذمت مي مشت
تاريخ اميران «هاي استاد عيني از قبيل  نگاشته سلسله» شعلة انقلاب«نامة  در هفته

 به طبع  اوهاي زياد و تشريح» سمرقند و بخارا«، شعر »سيف و قلم«، »تَنوير افكار«، »منغيتيه
  . كه در بيداري و خودآگاهي مردم نقش مهمي داشترسيده است

 استاد عيني باز تعبيرزبان اين سرزمين به   مردم تاجيك و فارسي24- 1922در سالهاي 
  .زبان ماند بي

ه روزنامه ندارد، گويا كه زبان هر قومي ك. روزنامة هر قوم و ملت زبان ايشان است«
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قوم « نوشته بود استاد عيني در مقالة - »زبان است ندارد، يعني قوم بي روزنامه مثل آدم بي
 ث با تشب1924 اوت سال 25» آواز تاجيك«در شمارة نخستين روزنامة » تاجيك و روزنامه

مة عمومي پروران تاجيك در سمرقند چون اولين روزنا يك گروه روشنفكران و معارف
 تاجيكان عرض هستي كرده، در دورة حساس تقسيمات حدود ملي راجع به معما و مشكلات

ديباچه و «عليزاده . در سرمقالة س. اجيك چون زبان گوياي مردم به مبارزه پرداختمردم ت
، »جريده چيست؟«رحيمي . ، م»قوم تاجيك و روزنامه«عيني . هاي استاد ص ، مقاله»مرام

در اولين شماره هدف، مقصد و مرام و جهت » اهالي كوهستان و معارف «بيعبدالقيوم قُر
زبان قوم مثل «استاد عيني برحق نوشته بود كه . فعاليت روزنامه خيلي خوب بيان يافته بود

تواند شود،  نخواهد بود، بلكه زباني كه ترجمان يك قوم مي) عادي(زبان اشخاص مقرري 
  .»روزنامة آن قوم است
 كه در تركستان اقامت دارند، در عهد سلطنت امپراتوري روس به چه قوم تاجيك

 نه تنها تاجيكان، بلكه همة ه،كنيم، زيرا در آن دور حال بودند، ما از اين مسئله هيچ بحث نمي
م مثل ازبك، تركمن و قزاق اسير پنجة ظلم بوده، از هر گونه نعمت و اقوام تركستان ه

  .فراواني محروم بودند
داران تركستان صاحب روزنامه، صاحب مكتب،  از انقلاب اكتبر همة وطنليكن بعد

يعني ايشان . »احمد پارينه كه هستند، هستند«اما قوم تاجيك همان . صاحب علم و قلم شدند
را نه يك روزنامه، نه يك مكتب اصول تازه و نه يك خبرداري از احوال عالم و نه يك 

  .»در عهد آزادي البته اين عيب است. ي، به يكي فهمانداي كه احتياجات خود را به جاي واسطه
هاي به چنين روز گرفتار شدن تاجيكان را خيلي خوب  هرچند كه استاد عيني سبب

 نپرداخته، سبب اساسي گرفتاري دانست، ولي به افشاي همة آنها و گوشزد كردن آنها مي
سيدرضا . »تاجيكان است خود اي سعي كم«تاجيكان را به اين حال آشكار نموده است كه 
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 22نشر از  بعد 1919 سال وطنانش،  عليزاده به دليل عدم دستگيري معنوي و مادي از طرف هم
ولي استاد عيني با يك گروه اهل قلم . كند با خوانندگان خداحافظي مي» شعلة انقلاب«شمارة 

نامه را به راه  هفتهبه ياري سيدرضا عليزاده شتافته، بعد از خاموشي تقريباً دوماهه باز نشر 
از يك سال «گذاري كرده بود كه  ملتان خود گله  و در همان زمان هم استاد عيني از همانداخت

از شهر سمرقند . شود نشر مي» شعلة انقلاب«زبانان تركستان مجموعة  زياد است براي فارسي
فرقه به اي خواننده دارد كه ايشان نيز به واسطة سعي و كوشش سركاران حكومت و  عده

بادام، اسفره و غيره  ، خجند، كانراتپهوزبان كه در ا از ساير اهالي فارسي. اند ميدان آمده
بين وضعيت زمان را خوب درك بود و تلقين  او چون شخص واقع. »هستند، اثر توجهي نديديم

اگر ما شرف خواهيم، اگر ما عزت و آبروي خواهيم، اگر ما حقوق خواهيم، به «كرد كه  مي
، بايد فرصت را نگذرانده، چنگ به دامان سيف و قلم  اگر ما حيات خواهيم- ارة كوتاهعب

ما را لازم است كه هرچه زودتر به صف عساكر سرخ درآمده، به خود و به نوع خود . زنيم
ما را لازم است كه هرچه پيشتر و بيشتر به شاهراه معارف و تنوير افكار . خدمت نماييم

احتياجات . هاي نمايان به ميدان مبارزه رسانيم ن خودمان اهل قلمرهسپار گرديده، از بي
هاي واقعي خودمان را به واسطة مطبوعات مذاكره نموده، به هر درد خود از  هرروزه و نقصان

  .»!!!يمياين معجون مركب، يعني مطبوعات دوا جو
 و در زمانة تقديرسازي كه تقسيمات حدود ملي آسياي ميانه شروع گرديده، حيات

پروايي،  ، بياي سعي فرهنگ جهان در ميان بود، باز كم تاريخ و كهن هنهاي ك ممات يكي از ملت
حوصلگي و خيانت به ملت و گذشتة خود تاجيكان، استان عيني  خبري و بي خودناشناسي، بي

مردم را » آواز تاجيك« كه به واسطة روزنامة نوتأسيس صفانش را به مبارزه برخيزاند و هم
. كردند و جهد، سعي و كوشش، مبارزه و تلاش، خودشناسايي و خودآگاهي دعوت ميبه جد 

كرد،  مي) آشنا(هاي دولتي شناس  روزنامه تاجيكان را با وظيفه«به تعبير سيدرضا عليزاده 
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با اين مقصد در صفحة . فهميد بايد مي» دولت در نوبت خود با ياري روزنامه نيازهاي خلق را
 به معماهاي تقسيمات حدود ملي آسياي ميانه، راجعهاي زيادي  مقاله» كآواز تاجي«روزنامة 

مكتب و معارف، علم و فرهنگ، زبان و ادبيات و تاريخ تاجيكان، احوال تاجيكان كوهستان 
بستند   مياميدهاها  مؤلفان مقاله. گذاشتند به طبع رسانده، حق و حقوق تاجيكان را به ميان مي

الامر  حساب عاقبت ستثمار زياد و گرفتاري عذاب و شكنجة بيكه تاجيك بعد از ظلم و ا
اين مسئله در . اش را احياء خواهد نمود صاحب دولت خود گرديده، سنت قديمي دولتداري

تعيين حدود «، ) اوت25، 1924(» در بارة تقسيمات حدود ملي تركستان«هاي  مقاله  سلسله
» هاي آسياي وسطي بارة تقسيم حدود ملتدر «، ) اكتبر30، 1924(» هاي تركستان جمهوريت

در عرفة مختاريت «، ) اكتبر5، 1924(» باز در اطراف مسئلة تاجيكي«، ) سپتامبر12، 1924(
» ها را كاملاً به جا آوردن لازم است تقسيمات حدود ملت«، ) اكتبر14، 1924(» تاجيكان

گذاشت  ت تاجيكان به ميان ميمورد بررسي قرار گرفته بود كه حقوق و منفع) ربما دس26، 1924(
 تقسيمات حدود ملي صاحب تاريخ قديمي و فرهنگ باستاني بودن شديدخيلي و هنگام مبارزة 

هاي گرم روشنفكران  بحث. كردند اندركاران وقت گوشزد مي تاجيكان را با راهبران و دست
د از هزار سال تاجيكان بع.  بر عبث نرفتهاي تاجيكي هاي اولين روزنامه هفحدوست در ص ملت
هاي بعدي اهل ضياء  دولت گرديدند و بحث هاي زياد صاحب دولتي با وجود كمبود و نقصان بي

جمهوريت هفتم هاي نوتأسيس آن زمان براي به وجود آمدن  ها و مجله تاجيك در روزنامه
اش تجديد نظر شد و دولت نو از حساب يكي از  حقوق شوروي زمينه گذاشت كه حدود ملي كامل

  .و چند شهر و نواحي ديگر مكمل گرديد خجند –  آن ركزهاي قديمي فرهنگيم
مسئلة ديگري كه در روزنامه هميشه مورد بحث و انديشه قرار داشت، مكتب و 

مكتبي در عهد حاضر، كمي مانع شد از  فقط بي«معارف تاجيكان بود و به تأكيد استاد عيني 
و زمانه و جوابگوي طلبات دنياي متمدن بود كه اين اشاره به نبودن مكاتب ن. »پرواز تاجيك
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  .هايي بودند تجددخواهان و نوخواهان ساليان زياد در آرزوي تأسيس چنين مكتب
پروران و روشنفكران تاجيك در عهد نو امكان كامل عملي كردن آرزو و  معارف
ديدند  ر آن ميعلمان زياد را د اي و فرا گرفتن طالب  تأسيس مكاتب نو زمانه- آمال ديرينة خود

در آغاز سدة بيست . ادد هاي پي هم آنها نتيجة دلخواه نمي كه در زمان گذشته تلاش
پرور معروف تاجيك عبدالقادر شكوري در سمرقند مكتب اصول نو سوتيه را تأسيس  معارف
تب او  مكاز و در پيروي آموزان در مدت كوتاه وي براي آموزش خط و سواد به دانش. نمود

درسان ديگر خود در بخارا از روي شوق، عشق و  ي و عبدالواحد منظم با شريكاستاد عين
به علمان اين شهر باستاني را  محبت نخستين مكتب جديد تاجيكي را افتتاح نموده، طالب

  .ولي با اغوا و دسيسة يك گروه علماي ارتجاعي اين مكتب بسته شد. تحصيل فرا گرفتند
هاي  وادناك كردن مردم براي تأسيس مكتبحكومت نوتأسيس با اعلان سراسر س

بردند  پروران تاجيك از آن به طور مكمل استفاده مي آورد كه معارف  امكان فراهم مياي هزمان
تدوين . كردند كه هرچه زودتر رو به مكتب و معارف بياورند قومان خويش را دعوت مي و هم

 از ضيائيان و روشنفكران تاجيك هاي نو باشد،  جوابگوي مكتبي كههاي برنامه و تهية كتاب
 كه روزنامه به طور منظم در اين خصوص كرد سعي و كوشش و عزم و تلاش را تقاضا مي

، 1924(» در بارة مكتب و معارف تاجيك«هاي  استاد عيني در مقاله. رساند ها به طبع مي مقاله
» تاجيكان كوهستان «،) سپتامبر12، 1924(» هاي مكتبي تاجيكان در بارة كتاب«، ) سپتامبر4
كار تاجيكستان گل »، ) اكتبر14، 1924(» قابليت تشكيلاتي در تاجيكان«، ) اكتبر5، 1924(

 6، 1925(» هاي مكتبي تاجيكستان در بارة ادبيات و كتاب«، ) مارس6، 1925(» كردني است
ده،  مكتب و معارف جلب نمو- هاي بسي مهم زمان توجه اهل علم و قلم را به مسئله) مارس

كرد كه  او برحق تأكيد مي. استفادة كامل از امكانات و شرايط مساعد را به ميان گذاشته بود
اي كه امروز حيات و ممات تاجيك به آن وابسته است، مسئلة مكتب و معارف  يك مسئله«
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او از تأسيس دارالفنون تاجيكي در تاشكند شادماني كرده، فكر و ملاحظه و ). 67، 1(» است
و درخواستش را راجع به بهتر به راه انداختن فعاليت آن ابراز داشت و تشكيل پيشنهاد 

 سمرقند به ميان گذاشته -گروهي را براي تاجيكان كوهستان در مركز ديگر علم و فرهنگ
در اين گروه از فلَغَر، مسچاه و ساير كوهستان و دهات «او تأكيد نموده است كه . است

 نفر را جمع 50- 40واناني كه داراي خط و سوادند، تخميناً  و جعلمان برسند تاجيكان طالب
براي اين گونه گروه در سمرقند قوة معنوي حاضر است، .  ماه تربيت كرده شود5 يا 4كرده، 

هاي تعليم و تربية سمرقند را  امروز دارالمعلمين و گروهاي كه  زيرا كدام معلمان سمرقندي
يك چند نفر معلم سمرقندي كه امروز صاحب . دانند كنند، زبان تاجيكي را خوب مي اداره مي

  .»توانند كه در مدت دو سه ماه از جوانان تاجيك معلم رسانند اند، مي معلومات و تجربه شده
 دولتي اين مسئله بازتاب سياسي نيز داشت كه در زمان بعد از هزار سال بي

و سروري تاجيكان با برخي به قابليت تشكيلاتي، راهبري يدن تاجيكان ددولت گر صاحب
همين كه نمونة مكتب نو به «كرد كه  استاد عيني اظهار اميدواري مي. ستندينگر نگاه شبهه مي

كوهستان تاجيك قدم گذاشت، خاطرجمع باشيد كه ذهن صاف و قابليت فطري اهل 
  ).69، 1(» ها خواهند نشان داد كوهستان به ميدان برآمده، كارنامه
هاي درسي براي را آماده كردن كتاب» آواز تاجيك«قلم توجه استاد عيني و اهل 

هاي روزنامه راجع  هفحها به خود جلب كرده بود كه در ص هاي تاجيكي و زبان اين كتابمكتب
هاي درسي را برابر حاضر تأليف كتاب. به اين مسئله به طور منظم بحث و مناظره ادامه داشت

كردند كه استاد  اي درسي ابراز انديشه ميهدانستند و در خصوص زبان كتاب  مينمودن معلم
زبان كوهستان تاجيك «از نگاه او . عيني طرفدار قبول نمودن زبان كوهستان تاجيك بود

 و به صرف و  نيافتهطهاي عربي ناشنيده خل زبان فارسي ساده، از تكلفات ايراني خالي، به لغت
لك شهري قدري غليظي دارد، مع ذآري در تلفظ نظر به زبان فارسيان . نحو فارسي موافق است
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 اين گونه زبان از فلغر و مسچاه گرفته تا قراتگين و درواز معمول و .صاف و موافق قاعده است
  ).2،70(» فهم است همه

بحث » آواز تاجيك«در خصوص ساده كردن زبان تاجيكي و معيار آن در روزنامة 
نيز ادامه يافته، فكر و » ر دانشرهب«و مجلة » بيداري تاجيك«روزنامة آغاز گرديد كه در 

اي به تاجيكان ضربة سختي زده  به دعواگران ايجاد زبان تازه. هاي گوناگون بيان شد ملاحظه
وابسته به زبان تاجيكي مسئلة . تأكيد گرديد كه اصل و مكان اين زبان همين سرزمين است

مسئلة ملي «اف  علي. هاي اَ ملي نيز مورد بحث و مناظره قرار گرفته، راجع به اين مسئله مقاله
، »مردم شهر و اطراف بخارا تاجيكند يا ازبك؟«اف  الدين محي. ، اَ»در بخارا و اطراف آن

  .اند و ديگران به طبع رسيده» بند؟يفر تاجيكان را چه طور مي«روستايي 
همچون منبر اديبان آثار نظم و نثر را منظم به طبع رسانده، در تشكل » آواز تاجيك«

چاپ » آواز تاجيك«بار اول در روزنامة . ات معاصر تاجيك خدمت بزرگي كرده استادبي
 1925 مي سال 5 تا 1924 نوامبر سال 23در شمارة » آدينه«شدن نخستين اثر استاد عيني 

واقعة مهمي در حيات فرهنگي جمهوري نوتأسيس تاجيكان بود كه در سالهاي بعدي روزنامه 
باعث افتخار . ت تاجيك و روابط ادبي سهم ارزنده گذاشته استدر رشد و نمو و ترغيب ادبيا

استاد عيني سهم ارزنده داشته، اديبان » آواز تاجيك«و يادآوري است كه در تأسيس روزنامة 
تيمور،  ه شاهشا اف، شيرين و عالمان معروف و اربابان دولتي از قبيل باباجان غفوراف، چنار امام

. اكرامي، س. زاده، ج تورسون. لاهوتي، م. اف، ا علي. ع. اف ينالد محي .االله مخصوم، ع نصرت
ميرزايف، . دهاتي، ع. جليل، ع. منظم، ر. عزيزي، ع. زاده، ب جوهري. سليماني، س. زاده، پ الغ
زاده و ديگر عالمان و اديبان تاجيك  بهلول. شيرزاده، ق. نيازي، ن. هاشم، ح. ذهني، ر. ت

  .اند همكاري كرده
نگاران و  در سمرقند مكتب بزرگ تجربه و مهارت روزنامه» آواز تاجيك«روزنامة 
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هاي نو تاجيكي زمينة  نگاري تاجيك گرديد كه براي به ميدان آمدن روزنامه و مجله روزنامه
  .مساعدي فراهم آورد

رهبر «كه از شمارة دوم نام »  بينش- دانش« در سمرقند اولين شمارة مجلة 1927سال 
هر يك معلم بلكه تمام «در مراجعت اداره آمده بود كه . به طبع رسيدرا گرفت، » دانش

 كه آبونه شوند و به انتشارش ياري كنند»  بينش- دانش«زبان بايد به مجموعة  منوران تاجيك
و در هر ماه ) كامل(از جهت مندرجات پرّه . باشد مي) آموزگاري(مجموعه علمي و پيداگوگي 
  .»يك دفعه منظم خواهد برآمد

چين و «، رابيندرانات تاگور »ديباچه«محمد موسوي هاي  ر شمارة اول نگاشتهد
كودكاني كه به سن . در بارة تربية تا مكتب«. Я، با امضاي »هندوستان و جهانگيري انگليس

شناسي  مسئلة اساسي علم كودك «، دو مقالة اويغور)مقالة اول(» اند مكتب داخل نشده
حيوان . حيوان و ماشين«، مقالة »اصفهان«، با امضاي مستعار »مسئلة خودآموزي«و » پيداگوگيا

در بارة اصول درس «، »صحبت اول. مصاحبه از بيولوژي«، »و ماشين سراپا مطابق است يا نه؟
، مقالة استاد » ژوئيه29 - گرفتن آفتاب«) Глозиноп(، مقالة پروفسور گلوزينوپ »حساب
خوراك و «. و با امضاي هـ» داري جنسيبي«مقالة . ، با امضاي ب»كشورشناسي«عيني 

سرود  «لميح، شعرهاي »خواه مهستي ترجمة حال يكي از اديبة آزادي«عزيزي . ، ب»تندرستي
از زبان (» هاي دشمنان شورا«، )بخشم كنندگان دارالمعلمين مي به هشت نفر تمام(» بهار

 وراي تشكيلات فرقة بي ، تبريكات كاتب»هاي تاجيكي كتاب«، معلوماتنامة )محنتكشان شرق

، خبرهاي محلي و »گوييم را تبريك مي»  بينش- دانش«كمونيستي تاجيكستان مؤمن خواجه 
وم، مؤمن خواجه و قساالله م هاي رئيس جمهوريت اجتماعي شورايي تاجيكستان نصرت عكس
 »مبارزة تازه در جبهة معارف و مدنيت تاجيكستان«كنندگان دارالمعلمين تاشكند با متن  تمام

  .به طبع رسيده بود
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حسيني، اويغور، جباري و بيكتاش تشكيل . موسوي، م. هيئت تحريرية مجله را م
  .دادند مي

بندي  ها تقسيم ، به بخش ها از روي موضوع از شمارة دوم مقاله» رهبر دانش«در مجلة 
 زاده نافو ثابت م» هاي نوبتي وظيفه«اف  هاي مؤمن خواجه در قسمت اجتماعي مقاله. شد
دنياي «، »قسم ادبي«، »تعليم و تربيه«هاي ديگر  جاي گرفته، بخش» تاجيكان و الفباي نو«

گذاري شده،  نام» ما با خوانندگان) ارتباط(علاقة «، »كتابيات«، »تندرستي«، »قسم فن«، »زنان
از جمله . ها، خبر و مقاله و شعر و حكايه به طبع رسيده است در هر قسمت وابسته به موضوع

آمده كه » جمهوري شورايي تاجيكستان از روي سرشمار آخر) خلق(» مقدار نفوذ«خبر در 
 نفر را تشكيل 389187 و زنان 429931 نفر بوده، مردان 819128مقدار عمومي اهالي 

. و ج» شبي در ريگستان بخارا«و حكايت » گلشن افروخته«زاده  جوهري. شعر س. دهند مي
تربيه و معالجة كودكان «ه، در بخش تندرستي مقالة اكرامي به بخش ادبي زينت بخشيد

هاي گوناگون تعليم و  هاي نخستين خود مسئله جاي داده شده است كه مجله از شماره» عصبي
تربيت و علم و فرهنگ را مورد تحليل و بررسي قرار داده، جهت ارتقاي معرفت تحليلي 

  .خوانندگان سعي و تلاش ورزيده است
لايحة الفباي لاتيني «فطرت، » لايحة الفباي نو تاجيكي «مجلههاي ديگر  در شماره
براي بررسي پيشنهاد گرديد كه در ) А. Семёнов(ف سيميانو. اَ» براي زبان تاجيكي

دست » راه راست مطبوعات تاجيك«سنجر در مقالة . مطبوعات بحث گرمي را به وجود آورد
اندركاران وقت مورد توجه  از جانب دست كهاساس را پيشنهاد نمود،  نكشيدن از الفباي عربي

هاي سالهاي آخر در  همه بحث. گرديد قرار نگرفت، زيرا تغيير الفبا از روي طرح قبلي عملي مي
از ندانستن واقعيت تاريخي سر زده است كه بعد از » گنهكاران«مطبوعات تاجيك و جستن 

لمان و محققان روس به ميان هاي عا ضبط آسياي ميانه از جانب روسيه اين مسئله در نگاشته
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هاي به مدنيت روس نزديك كردن مردم اين منطقه را در  گذاشته شده بود و يكي از عامل
وظيفة بسي مهم را در اين راستا در تغيير الفبا . ديدند تغيير و تحولات در مكتب و معارف مي

  . آن طرح شدنددانستند كه با گذشت سالها چنين امكان موافق دست داد و از پس اجراي مي
هاي زيادي  مجله از يك طرف به مسئلة مكتب و معارف تاجيكان توجه نموده، مقاله

را راجع به تعليم و تربيت به طبع رسانده، از جانب ديگر به ادبيات و فرهنگ اعتبار ويژه داده 
هاي مهم  هاي آثار اديبان جوان را نشر كرد و هم مسئله است كه هم به طور منظم نمونه

سيف «و » لغت حافظ اوبهي«دو مقالة فطرت . شناسي را به رشتة تحقيق كشيد بياتاد
حافظ اوبهي و » تحفه الاحباب« بود كه هم  در آموزش ميراث نياكان گامي جدي» اسفرنگي

با . داد جانبه مورد تحليل و بررسي قرار مي هم روزگار و آثار سيف اسفرنگي را دقيق و همه
زاده  رئوف. شناس معروف تاجيك ه حافظ اوبهي از جانب لغت» بابتحفه الاح«گذشت سالها 

تهيه و با خط سرليك پيشكش خوانندگان گردانده شد و روزگار و آثار سيف اسفرنگي 
  .مورد آموزش مكمل و مفصل قرار گرفت

رهبر « به نام 1932مجله اول در شهر سمرقند، بعد در تاشكند و دوشنبه تا سال 
 به دو مجله تقسيم شد كه در ساية آن وزارت معارف 1932 از سال .چاپ شده است» دانش

» براي ادبيات سوسياليستي«را تأسيس كرد و مجلة ديگر » انقلاب مدني«تاجيكستان مجلة 
 نام 1938سال » انقلاب مدني«مجلة .  بديعي بود- سياسي و ادبي- نام گرفت كه مجلة اجتماعي

» معرفت آموزگار تاجيكستان«و حال با نام » عرفتم«و در دوران استقلال » مكتب سوويتي«
 و اكنونرا گرفته » شرق سرخ«اول نام » براي ادبيات سوسياليستي«رسد و مجلة  به طبع مي

  .گردد  نشر ميبارماهي يك » صداي شرق« عنوان باچون مجلة ملي هم
 هاي تاجيكي به طبع هرچند تا تأسيس نشريات دولتي تاجيكستان در سمرقند كتاب

 مركز - در دوشنبه1925رسيد، ولي بعد از شروع فعاليت اولين نشريات تاجيكي در سال  مي
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  .جمهوري تاجيكستان از جانب اهل قلم سمرقند كارهاي زيادي به ثبوت رسانده شد
در بخارا عرض هستي كرده، » بخاراي شريف«بدين ترتيب، نخستين روزنامة تاجيكي 

سمرقند همچون مركز علم و معارف، ادب و . گذاشتبه پيدايش مطبوعات تاجيكي بنياد 
ري و نشريات نو تاجيكي ادوازبانان در تشكل مطبوعات  فرهنگ باستاني تاجيكان و فارسي

، دستپروران اين مكتب بزرگ در بنياد دولت نوتأسيس تاجيكان و به ايفا كردهنقش مهمي 
 استاد ري قهرمان تاجيكستان دوشنبه با سرو-  مركز نو آننمودنمركز علم و فرهنگ تبديل 
 زرين ثبت   كه در تاريخ نوين تاجيكان به خطاند رسي كرده صدرالدين عيني خدمت چشم

  .گرديده است
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